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13حوادث
مادر سنگدل آمریکایی که با همدستی نامزدش پسر شش ماهه خود را کشته و جسدش را در فریزر یک مسافرخانه در فلوریدا پنهان کرده بود بازداشت شد.  گزارش 
رکنا به نقل از سی‌بی‌اس حاکی است: متهم »آماندا گیل« پس از دستگیری اعتراف کرده که پسر شش ماهه خود را به خاطر ازدواج با یک پسر جوان کشته و جسدش 
را در فریزر یک مسافرخانه پنهان کرده و صبح روز بعد آن جا را ترک کرده است. در پی اعترافات این زن مأموران جسد پسر را شش روز بعد از  مرگ پیدا کردند.

 جنایت وحشتناک 
زن آمریکایی

سه شنبه   20   آذر1397.    ۳  ربیع الثانی  1440.  شماره  1998۳

...درامتدادتاریکی
آدم ربایان خیالی 

به مدرسه نزدیک شده بودم که ناگهان سه 
جوان نقابدار سوار برخودرو مقابلم توقف 
کردند. هنوز نفهمیده بودم چه خبر است که 
آن ها مرا داخل خودرو انداختند و به مکان 
نامعلومی بردند سپس سه جوان مذکور که 
صورت خودشان را همچنان پوشانده بودند 
مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند و بعد از سه 
ساعت دوباره کنار مدرسه پیاده ام کردند و 

از محل گریختند...
دختر 15 ساله با بیان این که نمی دانستم 
این داستان ساختگی پای پلیس را به ماجرا 
می کشاند و من نزد خانواده ام رســوا می 
شوم، درحالی که اشک هایش را پاک می 
کرد، در تشریح داستان ساختگی آدم ربایی 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری سپاد 
مشهد گفت: حــدود یک سال قبل زمانی 
ــاس هفتم، تحصیل مــی کــردم  کــه در ک
مادرم را تحت فشار گذاشتم تا برایم تلفن 
هوشمند بخرد.من به بهانه های مختلف 
درسی و این که معلم موضوعات درسی را 
در کانال کلاس می گذارد و از درس هایم 
عقب می افتم و سپس با پیش گرفتن اخم 
و قهر مادرم را وادار کردم تا پدرم را به خرید 
گوشی راضی کند. وقتی تلفن  همراه برایم 
خریدند بلافاصله وارد شبکه های اجتماعی 
شدم و در فضاهای مجازی به جست وجو 
پرداختم این گونه بود که خیلی زود و در 
نام  به  جوانی  با  مجازی  فضاهای  همین 
»احسان« ارتباط برقرار کردم. آشنایی ما به 
صورت پیامکی و تلفنی ادامه داشت تا این که 
تصمیم به ملاقات های حضوری گرفتیم ولی 
مدتی بعد به خاطر توقعات زیادی که احسان 
از من داشــت با او قهر کــردم سپس برای 
لجبازی و انتقام گرفتن از احسان با جوان 
دیگری در تلگرام آشنا شدم. مدت زیادی از 
ارتباط تلگرامی من و »فیروز« نگذشته بود که 
به درخواست او تعدادی از تصاویر شخصی و 
بدون حجابم را برایش فرستادم. با این حال 
دریافتم که فیروز به درد دوستی با من نمی 
خورد و وقتی که قصد داشتم به این ارتباط 
خاتمه بدهم او مرا تهدید به ارسال تصاویر 
خصوصی ام برای خانواده‌ام کرد. فیروز که 
در این مدت شماره تلفن اعضای خانواده‌ام 
را از طریق من به دست آورده بود به طور 
ناگهانی همه عکس هایم را برای خواهر و 
بــرادرم ارسال کرد. بــرادرم که با  دیدن آن 
تصاویر زننده به شدت عصبانی شده بود 
تلفنم را گرفت و دیگر اجازه نمی داد حتی 
به مدرسه بروم. بالاخره با وساطت مادرم و 
بدون آن که پدرم از ماجرا بویی ببرد دوباره 
راهی مدرسه شدم اما این بار با سوء استفاده 
از اعتماد پدرم، گوشی او را برداشتم و دوباره 
با احسان بعد از چند ماه قهر آشتی کردم. 
سپس برای دیدار حضوری با یکدیگر قرار 
بعدازظهر  یک  ساعت  ــدود  ح گذاشتیم. 
احسان با تاخیر دنبالم آمد و مرا از مقابل 
مدرسه به کارگاه خودشان برد. تقریبا سه 
ساعت با هم بودیم و بعد از آن هم احسان 
مرا به در مدرسه رساند تا از آن جا به خانه 
بروم. هفته اول کسی متوجه غیبت من در 
مدرسه نشد به همین دلیل بــرای بار دوم 
همین ماجرا را تکرار کردم ولی این بار مدیر 
مدرسه به خاطر غیبت ناگهانی من با پدر و 
مادرم تماس گرفته بود و آن ها که تصور می 
کردند من در مدرسه هستم هراسان ونگران 
خود را به مدرسه رسانده بودند تا از نزدیک 
در جریان ماجرا قــرار بگیرند. در همین 
لحظات بود که احسان مرا کنار مدرسه از 
خودرو پیاده کرد تا به آرامی وارد مدرسه شوم 
اما در یک لحظه با  دیدن پدر و مادرم و مدیر 
مدرسه که در جست وجوی من بودند شوکه 
شدم وبرای آن که آبرویم نرود بلافاصله در 
ذهنم ماجرای آدم ربایی را ساختم وبرای 
آن ها بازگو کــردم ولی هیچ گاه فکر نمی 
کردم با بیان این قصه ساختگی پای پلیس 
به میان بیاید. وقتی به همراه مادر و پدرم 
وارد کلانتری سپاد شدیم و من ماجرا را 
شرح دادم آن ها بلافاصله پی به دروغ بودن 
ادعاهایم بردند و من این گونه رسوا شدم. 
حالا هم می دانــم احسان فقط قصد سوء 
استفاده از مرا داشت و من این گونه آینده ام 
را تباه کردم و ... شایان ذکر است به دستور 
ســرگــرد عباس زمینی )رئــیــس کلانتری 
سپاد( این پرونده در دایره مددکاری مورد 

رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

ازمیان خبرها

دستگیری ۲ شرور در سیرجان

از  سیرجان  انتظامی  فرمانده  توکلی- 
دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش در  این 
ــزارش خبرنگار  شهرستان خــبــرداد. به گ
ما سرهنگ ایــران نــژاد گفت: دو جــوان که 
باعربده کشی در میدان ابوریحان این شهر 
اقــدام به راه بندان و ایجاد مزاحمت برای 
تردد خودروهای عبوری کرده بودند، به دام 
افتادند.وی افزود: این دو نفر  پنج روز پیش 
اقدام به نزاع خیابانی کرده بودند که یکی از 
آن ها بر اثر برخورد با خودروی سواری زخمی 
و روانه بیمارستان شد و نفر دوم هم فراری بود 
که توسط ماموران کلانتری 12دستگیر شد.

 پدر‌دانش‌آموز رودباری
معلم را کتک زد!

آموزگار ضارب را بخشید
یکی از اولیای دانش آموزان، معلم دبستان را در 
رستم آباد شهرستان رودبار کتک زد.  به گزارش 
رکنا، علی عطایی رئیس اداره آموزش و پرورش 
شهرستان رودبار گفت: عصر هجدهم آذر معلم 
پایه دوم مدرسه شهادت رستم آباد شهرستان 
ــوزان کتک  ــار از اولیای یکی از دانــش آم رودب
ــزود: شنیده ها حاکی است که  خــورد. وی اف
مادر این دانش آموز با همسرش تماس گرفته و 
به وی گفته است که فرزندشان از ترس معلم به 
مدرسه نمی‌رود. رئیس اداره آموزش و پرورش 
شهرستان رودبار گفت: پدر این دانش آموز پس 
از شنیدن حرف‌های همسرش با عصبانیت وارد 
مدرسه شده و معلم مدرسه را به باد کتک گرفته 
است. علی عطایی با بیان این که محمد فتحی 
زاده معلم پایه دوم این مدرسه که از ناحیه صورت 
زخمی شده افزود: این معلم به همراه مسئول 
بازرسی اداره آموزش و پرورش رودبار و پدر دانش 
آموز به کلانتری رودبار رفتند. وی اظهار کرد: 
این واقعه ختم به خیر شد و معلم مدرسه با شرط 
عذرخواهی ضارب در حضور دانش آموزان از 

شکایت خود صرف نظر کرد و رضایت داد.

خواب آلودگی عامل اصلی 
تصادفات در جاده راور- مشهد 

توکلی- فرمانده پلیس راه"راور-مشهد"با 
تاکید بر ضرورت احتیاط بیشتر در مسیر زائران 
امام رضا )ع( گفت: مسیر خروجی راور به سمت 
خراسان جنوبی و رضوی از دل كویر "لوت"عبور 
می كند و مسافران باید برای رسیدن به شهر یا 
اماكن اقامتی بعدی بیش از 200 کیلومتر را 
طی كنند اما متاسفانه هیچ گونه استراحتگاه 
بین راهی مناسبی غیر از آب انبارها برای زائران 
در طــول ایــن مسیر وجــود نــدارد. به گــزارش 
ــزود:  خبرنگار ما ،ســرگــرد مهدی زمانی اف
رانندگان پس از خــارج شدن از شهر راور از 
كیلومتر 40 به بعد وارد مسیری دوطرفه با پیچ 
و خم های متوالی و پستی و بلندی  می شوند 
كه دید آن ها را در شب محدود می کند و در 
ادامه مسیر نبود استراحتگاه بین راهی مناسب 
،خستگی و خواب آلودگی، زمینه  ساز وقوع  
حوادث ناگوار می شود. وی  خاطرنشان کرد: 
بیشترین آمار وقوع تصادفات این مسیر در حوزه 
استحفاظی راور حدفاصل كیلومتر60 تا 130 
یعنی از پایگاه "دربند" تا آخر حوزه استحفاظی 
است که بر سرعت مطمئنه و توجه به عوارض 

جاده‌ای این نقطه تاکید می شود.

پسری پدرش را به رگبار بست! 

فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی 
و دستگیری متهم به قتلی خبر داد که در 
وحدتیه از توابع شهرستان دشتستان، نیمه 
شب پدرش را به قتل رساند. به گزارش عصر 
ایــران حــدود 20 روز قبل مــردی 53 ساله 
دریکی از روستاهای وحدتیه دشتستان نیمه 
های شب در حیاط منزلش با شلیک چندین 
گلوله کلاش از پشت بام همسایه به قتل 
رسید. فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت:  
سرانجام فرزند 19 ساله مقتول دستگیر 
شد و  ضمن اعتراف به قتل پدرش علت آن 
را اختلاف خانوادگی و بی‌توجهی مقتول به 

همسرش )مادر متهم( اعلام کرد.

پرونده‌ سه مرد زندانی که در نقشه‌ای ازپیش 
طراحی‌شده فردی را درپی یک سوءظن به قتل 
ــاه به جریان  رسانده‌ بودند، بار دیگر در دادگ
افتاد. به گزارش خبر آنلاین، آغاز پرونده قتل 
و دورهم‌جمع‌شدن سه متهم آن به ســال ۸۵ 
برمی‌گردد. آن زمــان پلیس جسد سوخته‌ای 
را در کرج پیدا کرد. بررسی‌ها نشان داد جسد 
سوخته متعلق به مرد جوانی به نام کامران است 
که چندی پیش خانواده‌اش اعلام کرده بودند او 

گم شده ‌است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی و آغاز تحقیقات، 
خانواده کامران گفتند به کسی مشکوک نیستند 
و او مرد آرامی بوده‌ است که هیچ دشمنی نداشته 
ــده اســت، شوکه  ــن کــه چنین کشته ش و از ای
شده‌اند. بررسی تلفن‌همراه کامران نشان داد او 
آخرین‌بار با فردی به نام پوریا تماس گرفته است. 
پوریا یکی از اقوام کامران بود که دوستی نزدیکی 
با او داشت. وقتی از پوریا بازجویی شد، سرانجام 
لب به اعتراف گشود و گفت: با همدستی دو نفر 
دیگر به نام‌های آرش و فریدون دست به این قتل 
زده ‌است. او گفت: کامران بچه یکی از اقوام مرا 
مورد آزارواذیت قرار داده ‌بود و من برای این که 

از او انتقام بگیرم، چنین کاری کردم.
پوریا افزود: من با آرش تماس گرفتم و گفتم باید 
با هم این کار را انجام بدهیم و از آن جایی که پای 
ناموس در میان بود، او قبول کرد. ما به بهانه‌ای 
کامران را از تهران سوار ماشین کردیم و به کرج 
بردیم، نزدیک مهرشهر که رسیدیم، در جای 
خلوتی کامران را از ماشین پیاده کردیم و کتک 
زدیم تا بیهوش شد و بعد روی او بنزین ریختیم و 

آتشش زدیم و فرار کردیم.
او درباره نقش فریدون در این قتل گفت: فریدون 
همراه ما آمد تا اگر لازم بود کمک کند اما او در 

قتل نقشی نداشت.
بعد از گفته‌های ایــن مــرد آرش و فریدون هم 
بازداشت شدند. هرچند آرش قتل را قبول کرد، 
اما فریدون منکر شد و گفت که هیچ نقشی در 
قتل نداشته و حتی از آن آگاهی هم نداشته 

است. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، 
پرونده برای محاکمه به شعبه ۲ دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده ‌شد. آرش و پوریا به اتهام 
مشارکت در قتل و فریدون به اتهام معاونت در 
قتل محاکمه و دو متهم ردیــف اول به قصاص 
محکوم شدند. فریدون نیز به ۱۵ سال حبس 
محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید 

شد، اما پیچیدگی‌های این پرونده بعد از تأیید 
حکم آغاز شد. دو سال بعد خبر رسید که پوریا 
در زندان به دست زندانی دیگری به قتل رسیده 
‌است و پرونده دیگری برای این قتل تشکیل شد.
فریدون که موادفروشی می‌کرد، در دادگــاه 
انقلاب به جرم موادفروشی به حبس ابد محکوم 
شد و با این که در این پرونده نیز به حبس محکوم 
شده‌ بود، باز به حکم اعتراض کرد و مدعی شد 

نقشی در قتل نداشته است.
سال‌ها بعد آرش موفق به جلب رضایت اولیای‌دم 
شد. او که برای محاکمه به‌لحاظ جنبه عمومی 
جرم به دادگــاه برده شده ‌بود، یک‌بار دیگر در 
شعبه ۲ دادگــاه کیفری استان تهران محاکمه 
شـــد. روز یک‌شنبه گــذشــتــه بــعــد از ایـــن که 
کیفرخواست علیه او خوانده شد، متهم در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: من اتهام قتل را قبول دارم، 

از ابتدا هم این موضوع را قبول داشتم. پوریا بود 
که من را وارد این ماجرا کرد، چون کامران به 
یکی از نزدیکان او تجاوز کرده‌ بود. این مسئله در 
فرهنگ شهر ما خیلی بد است و نزدیکان فردی 
که مورد تجاوز قرار گرفته است، خودشان باید 
اقدام کنند و انتقام بگیرند. من هم با توجه به 
اتفاقی که افتاده ‌بود، قبول کردم به پوریا کمک 

کنم. ما کامران را به‌بهانه گردش سوار ماشین 
کردیم و به‌سمت مهرشهر کرج رفتیم. آن جا 
زمین‌های بایر زیاد بود؛ در یک زمین مناسب 
ماشین را نگه ‌داشتیم که پوریا به جان کامران 
افتاد و کتکش زد و گفت برای چه تجاوز کردی؟ 
فرصت حرف‌زدن به او نمی‌داد البته کامران هم 
ترسیده ‌بود و نمی‌توانست حرف بزند. بعد که 
بیهوش شد روی او بنزین ریختم. من هم با پوریا 
او را می‌زدم و بعد از این که بنزین ریختیم، او را 

آتش زدیم.
بعد از این که به قصاص محکوم شدیم و حکم 
تأیید شد، پوریا دیگر امیدی به این که بتواند 
رضایت بگیرد، نداشت چون می‌دانست با این 
وضعیت رضایتی در کار نخواهد بود و خانواده 
کامران انتقام می‌گیرند؛ به همین دلیل دیگر 
مثل سابق باانگیزه زندگی نمی‌کرد. او بیشتر 

اوقات در حال خودش بود و روزی هم که کشته 
شــد، یک زندانی با او درگیر شد و تیزی را به 
شکمش فرو کرد. من هم برای اجرای حکم پای 
چوبه ‌دار برده شدم، اما اولیای‌دم رضایت دادند. 
۱۲ ســال از آن ماجرا گذشته و من همه این 
سال‌ها را در زندان بودم. جوانی‌ام گذشته است 
و حالا میان‌سال هستم و درخواست دارم قضات 
هم کمک کنند، من را ببخشند و در مجازات هم 

به من تخفیف دهند تا بتوانم بیرون بیایم.
او دربــاره نقش فریدون در قتل گفت: فریدون 
در ماشین همراه ما بود، اما هیچ کاری نکرد. 
او راست می‌گوید که از ماجرا خبر نداشت، ما 
به او چیزی نگفته ‌بودیم اما او در ماشین حضور 

داشت. 
در ادامــه، نوبت به فریدون رسید. او که به رأی 
صــادر شده اعتراض کــرده و به همین دلیل به 
دادگاه منتقل شده ‌بود، گفت: من هیچ اتهامی 
را قبول ندارم. من موادفروش بودم و چون کارم 
غیرقانونی بود سرم به کار خودم بود و اصلا به 
اطرافم توجه نمی‌کردم. این که گفته می‌شود 

در ماشین بودم دروغ بود. 
من سر این پرونده بازداشت شدم و بعد ماجرای 
ــواد فــروشــی‌ام مشخص شــد و حــالا از سوی  م
ــاه انقلاب به حبس ابــد محکوم شــده‌ام.  دادگ
اگر بازداشت نمی‌شدم، حبس ابدی هم در کار 
نبود. من هیچ نقشی در قتل نداشتم، برای خودم 
کاسبی می‌کردم و اطــراف هم برایم اهمیتی 
نداشت، چون می‌ترسیدم گرفتار شوم. هرچند 
در نهایت این اتفاق افتاد و من دیگر امیدی به 
بیرون‌آمدن ندارم، اما واقعا در این پرونده نقشی 
نداشتم. ما متعلق به یک طایفه هستیم و از همین 
طریق هم آن ها را می‌شناسم و اصلا در قتل 

نقشی نداشتم.
بعد از گفته‌های متهمان، وکلای آن ها در جایگاه 
حاضر شدند و دفاعیات خود را مطرح کردند. با 
پایان جلسه دادگاه، قضات وارد شور شدند تا در 
مدت زمان قانونی رای خود را درباره این پرونده 

جنایی صادر کنند.

ماجرای دستبرد 5 دزد به 1000 خودرو
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی 
تهران بزرگ از انهدام باند پنج نفره سارقان لوازم و 
محتویات داخل خودرو با بیش از هزار فقره سرقت 
به همراه دستگیری چهار مالخر خبر داد. سرهنگ 
کارآگاه شمس الدین میرزکی در گفت و گو با ایرنا 
افزود: در اجرای طرح دستگیری سارقان لوازم و 
محتویات داخل خودرو اعضای این باند پنج نفره 
که اقدام به سرقت زاپاس، جک، ضبط، باند و ... 
می کردند، دستگیر شدند. وی با توصیه به مردم 
خاطرنشان کــرد: در صــورت نداشتن پارکینگ 
مالکان خودرو حتما از قفل کاپوت و قفل مخصوص 
رایانه برای جلوگیری از سرقت استفاده کنند.  
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی 

تهران بزرگ با اشاره به دستگیری اعضای این باند 
توسط کارآگاهان اداره بیستم پلیس آگاهی اظهار 
کرد: چهار خریدار اموال مسروقه نیز دستگیرشدند 
که تحقیقات از آن ها برای کشف اموال مسروقه در 
دستور کار قرار گرفت.  میرزکی با بیان این که سارق 
27 ساله سابقه داری به نام امیر سرکرده این باند 
بود، اظهار کرد: این سارقان در تحقیقات پلیس به 
بیش از هزار فقره سرقت از ابتدای امسال در نقاط 
مختلف شهر تهران اعتراف کردند و تاکنون بیش از 
500 نفر از مال باختگان شناسایی شده اند. وی 
گفت: اعضای این باند، 13 دستگاه خودرو را با 
شکستن شیشه یا کلاف کردن در آن ها نیمه شب 
و در نقاط خلوت سرقت و پس از سرقت وسایل و 

محتویات داخلی، خودروها را 
در نقاط خلوت رها می کردند.  
میرزکی افزود: هر پنج عضو این 
باند از سارقان حرفه ای خودرو 
و محتویات آن بودند که پس 
از شناسایی مخفیگاه شان در 
محدوده میدان شوش طی یک 
عملیات پلیسی دستگیر شدند 

و در بازرسی از محل نگهداری امــوال مسروقه، 
مقادیر قابل توجهی لاستیک، رینگ، جک و ... 
ــاره به صــدور قرار  کشف و توقیف شد. وی با اش
میلیاردی برای متهمان پرونده از سوی شعبه هفتم 
بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران اظهار کرد: 

مال باختگانی که در نیمه اول امسال لوازم خودرو 
هایشان به سرقت رفته است می توانند با در دست 
داشتن اصل پرونده برای پیگیری شکایت خود 
به اداره بیستم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در 

خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ 
از وقوع یک نزاع خانوادگی در منزلی واقع در 
خیابان جمال زاده خبر داد که طی آن مردی 
80 ساله همسرش را به قتل رساند. به گزارش 
روز دوشنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی 
پایتخت، ساعت 22:30 شانزدهم آذر از طریق 
مرکز فوریت های پلیسی 110 وقوع یک فقره 
فوت مشکوک در خیابان جمال زاده شمالی 
به کلانتری 148 انقلاب اعلام شد.  براساس 
این گزارش با حضور مأموران در محل مشخص 
شد پیرزنی از ناحیه سر مجروح شــده و جان 
خود را از دست داده اســت؛ همسر متوفی در 

اظــهــارات اولیه مدعی شد همسرش به علت 
کهولت سن تعادل خود را از دست داده و از ناحیه 
سر با مبلمان برخورد و فوت کرده است.  با توجه 
به تناقض گویی های همسر متوفی به نام »عزت« 
و با هماهنگی بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 
27 تهران، فرد مذکور برای انجام تحقیقات به 
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ 
منتقل شد.  همچنین با آغاز تحقیقات از همسر 
متوفی این شخص بارها همان اظهارات اولیه 

خود را تکرار می کرد تا در نهایت به قتل همسرش 
اعتراف کرد.   انگیزه اختلافات خانوادگی  با 
براساس گــزارش ارسالی پلیس آگاهی متهم 
اعتراف کــرد: در تاریخ 15 آذر بــرای ویزیت به 
ــودم که پزشک پس از  ــرده ب پزشک مراجعه ک
مشاهده مدارک پزشکی گفت برای درمان قطعی 
نیاز به جراحی دارم؛ زمانی که به خانه آمدم و 
موضوع را با همسرم مطرح کردم بر خلاف انتظار 
او گفت که حوصله مریض داری ندارد. وی افزود: 

از این حرفش بسیار ناراحت شدم و با یکدیگر 
درگیری لفظی پیدا کردیم که ناگهان با برداشتن 
میز عسلی ضربه ای به سر همسرم وارد کردم و  او 

روی زمین افتاد و... . 
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گــودرزی معاون 
با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران  مــبــارزه 
بزرگ، خاطرنشان کرد: با اعتراف صریح متهم 
به ارتکاب جنایت قرار بازداشت موقت از سوی 
بازپرس شعبه دوم دادســرای ناحیه 27 تهران 
صادر شده و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی 
در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفته است.
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